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 موانع پیشرفت معنوی از دیدگاه صحیفه سجّادیه

 8شعاععلی انجم 

 چکیده
ویژه در دنیای کنونی، نیازمند برنامه است. شایسته است که در این برنامه رشد انسان و تکامل او به

ها نیز ذکر شود. پژوهش کنونی افزون بر یادکرد نیازها و روش رسیدن به آن، موانع و محدودیت

ز این موانع را در صحیفه سجاّدیه شناسایی می برای  معنوی رشد، تلاشی کند. شناخت موانعبخشی ا

رفت و به موضوع پیش ^بیترسیدن به الگوی سبک زندگی اسلامی است. تبیین نگرش اهل 

ز های رشد جامعه سازی برای استواری پایهزمینه ای های این تحقیق خواهد بود. تاکنون نگاشتهبهرها

ز دیدگاه صحیفه سجاّدیه بپر زد، دیده نشد. نکه به تبیین موانع پیشرفت معنوی انسان ا گاشته کنونی دا

ز موانع را در ده بخش ارائه ...« موانع پیشرفت اخلاقی »توان آن را که می نیز نامید، فهرستی ا

 1کند.می

 واژگان کلیدی
 دعا، معارف قرآن و حدیث ، رشد معنوی، تأثیر گناه،×امام سجاّد

 درآمد

شدن به خداست. صحیفه سجاّدیه کتابی است صادرشده دعا، راهی برای رویارویی با شیطان و نزدیک

ز معصوم و در بر دارنده دعاهایی با موضوعات گوناگون. با دعاهای صحیفه می توان راه عرفان و ا

                                                                 
8 .a.a.shoa@gmail.com)) 
ان انامهانیپا .1 ز منظر صحیفه سجّادیه و تطبیق آن با آیات قرآن»ی با عنو ا انسان  انع پیشرفت  اهنمایی  به قلم نگارنده و با« مو ر

استاد محمّد علی مجد فقیهی و مشاوره  لمسلم و الاسلام تحجّجناب  لدّ شهاب نیا له  8352مشایخی در سال  نیا دفاع شد. مقا
این پایان ز  ا است.کنونی برگرفته   نامه 
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ز محتوای آن برای برنامه هدایت و کمال بهره گرفت. با پیاده ین معارف اسازی معنویت را پیمود و ا

ا هایی رتوان سبک زندگی اسلامی را رواج داد. این منبع هدایت، گزارهکتاب در سطح اجتماعی می

 است. در این میتقس قابلبه عنوان مانع رشد انسان معرفّی کرده که در دو دسته مادّی و معنوی 

توان به یاشته مشود. همچنین با مرور مباحث این نگنگاشته، موانع پیشرفت معنوی شناسایی می

ز نگاه اهل بیت در موضوع پیشرفت و موانع آن دست یافت. گسترش موانع پیشرفت  ^بخشی ا

ز این دست را ضروری می  سازد.معنوی انسان در جهان امروز پرداختن به موضوعاتی ا

ز  شرفتیپ عوامل»تر نوشتارهایی مانند پیش توسعه  یکارهاو راه میقرآن کر» 3،«کریم قرآن منظرا

مباحث خوبی را  9«انسان در قرآن یرشد معنو یهاو شاخص یمبان»و  1«ین اسلامتمدّ شرفتیو پ

ز نگاه قرآن کریم مطرح کرده ولی به موانع پیشرفت نپرداخته غلبه بر »اند. مقاله درباره پیشرفت ا
ز د تیقموانع موفّ کزی بر روی صحیفه نیز به برخی موانع اشاره کرده و تمر 2«اتیقرآن و روا دگاهیا

مرکز ای است که موضوع یادشده را با تسجاّدیه نداشته است. بنابراین مقاله حاضر، نخستین نگاشته

 کند.بر دعاهای صحیفه سجاّدیه، مطرح می

ز متن صح ایخانهکتاب ق،یتحق نیروش ا ر . پژوهشگبهره برده استمشهوره  هکامل ۀفیبوده و ا

ز مطالعه چندبارهکوشیده  را  های مرتبطهای لفظی و معنایی، گزارهاین کتاب و گردآوری داده پس ا

در سازمانی فهرستی به سامان برساند. قصد پژوهشگر بر گردآوری همه موانع پیشرفت معنوی بوده؛ 

ولی ممکن است با نگاهی دیگر بر محورهای این فهرست افزوده شود. نگاه این پژوهش، گردآوری 

ز خدا بخواهد، امری زیان×را هر چیزی که امامهای سلبی بوده؛ زیداده بار است ، دفع و رفع آن را ا

«. شرفتمانعِ معنوی پی»است نه « مانعِ پیشرفت معنوی»و مانع رشد آدمی. تحقیق کنونی به دنبال 

ز جهت مادّی یا معنوی بودن، به دنبال اثر آن است که در پژوهنده بدون در نظرگرفتن جنس مانع ا

ز دو حوزه مادّی یا معنوی قرار می کیکدام گیرد. گاهی جنس مانعی مادّی است ولی اثر غالب یا ا

شده آن بر جنبه معنوی زندگی انسان است و گاهی جنس مانع، معنوی است ولی تأثیر روشن شناخته

ز توان« خودپسندی»های مادّی زندگی است. مثلا آن بر جنبه ی گرموضوعی مادّی است که اغلب ا

ز سوی دیگر شود؛ اماّ مانعی برای پیشرفت معنوی به حساب میاد ناشی میافر زار پدر»آید. ا « و مادر آ

                                                                 
اد یمهد .3 ، شرستم نژ  .89، مجلّه قرآن و علم
لدّ رضا علاء دمحمّ دیّس .1 ، شنیا  .11، مجلّه کوثر
، شنیپژوهش د همجلّ، محسن قاسم پور .9  .89ی
لهه سل .2 اده میا انا نیحس دمحمّ و ز ، تو لعات قرآن همجلّیی ، شمطا  .81ی
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نیز مادّی برای پیشرفت است. چنین موضوعاتی به جهت  موضوعی مادّی است که مانعی معنوی و

ه همه قالها در هر محور، این ممانعیت معنوی در این مقاله منعکس شده است. به دلیل فراوانی گزاره

ز صحیفه را مطرح نمیداده نماید. کند بلکه در هر محور تنها به یادکرد چند گزاره اکتفا میهای موجود ا

 های مربوط در صحیفه سجاّدیه است.ملاک چینش عناوین، کمیت گزاره

بدین معنا نیست که ایشان دچار موانعی مانند گناه یا  ×وجود این معارف در دعاهای امام سجاّد

 ^لت شده بودند؛ بلکه چنین سخنی خلاف عقاید قطعی شیعه بوده و در جای خود، عصمت ائمهّغف

ز  ز ناحیه امامان برای آموزش چگونگی رویارویی با این دست ا ثابت شده است. ارائه این معارف ا

 ای برای بالارفتن درجات ایشان است.موانع بوده و نیز زمینه

 هگنا .2

، «ذنب»، «اثم»، «فواحش» معنوی است. در صحیفه سجاّدیه واژگان ترین مانع پیشرفتگناه بزرگ

گاه الهی، کوتاهی گناه، باعث سرافکندگی در پیش 1و ... برای این مانع به کار رفته است. «یبغ»

بوده و رشد فرد  1برکتی زندگینشدن دعا، مرگ همراه با خواری و بیشدن روزی، مستجابعمر، کم

زهای بسیاری به این موضوع اختصاص یافته و جامعه را متوقّف می کند. در صحیفه سجاّدیه فرا

 مانند: 5است؛

ی آت. نَ السا
ِ
 م
ِ
 وَ اَخلِنا فیه

ِ
نَ السََنات

ِ
 م
ِ
 81وَ اَجزِل لَنا فیه

ز خوبی ، بهره ما را ا ز و شب( ها در آنخداوندا سرشار كن و ما را در این  )رو

زشتى ز  ز ا  .نما راستهیها پرو

ز پروردگار می ×سجاّدامام  ز ارتکاب گناهان خرد و کلان در دعای شب و روز ا خواهد تا بندگان را ا

 مصون بدارد:

 اَو
ٍ
 صَغیَة

ِ
وِ اقتِراف  اَ

ٍ
کابِ جَریرَة

ِ
ن ... ارت

ِ
  وَ اعصِمنا م

ٍ
  88.کبیَة

زما را   ارتكاب گناه، یا كسب معصیت كوچك و بزرگ حفظ فرما. ... ا

                                                                 
ای تفاوت .1 ار ، د ، خود ژگان ا افتاین و ؛ ولی قدر مشترک معنوی آنهاهای معنایی ها و ظر ا  هستند است که مورد غضب خد رفتاری 

ار گیرد. انسان قر زیان   و 
، ج1 لبحار ا  .11، ص1. ن. ک: سفینة 
 .31و  31، 38ن. ک: دعاهای  .5

لصّ .81 لسّ ةحیفا  .91ص، 2دعای، ةادیجّا
 همان. .88
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ز خدا  ز همه گناهان به ویژه گناهان کبیره را ا  د:برخواسته و به او پناه میایشان دوری ا

صمَ 
ِ
ن خَشیَ  ةً وَ هَب لی ع

ِ
کَ تُدنینی م

ِ
وَ تَقطَعُنی عَن رُکوبِ  ت

ک وَ تَفُکا 
ِ
ن مَُارِم

ِ
ی م
ِ
مِ اَ ن

ِ
 81.سِر العَظائ

ز ارتكاب  و به من مقام عصمتى عنایت كن كه به خشیت تو نزدیك و ا
ز اسارت گناهان كبیره رهامحرّ زد و ا  یم دهد.یمات تو جدایم سا

ز حقیردانستن گناهان به آفریدگار پناه برده ×نیالعابد امام زین  اند:ا

یرَ  وَ نَعوذُ بِکَ   السِا
ِ
ن سوء

ِ
 م

ِ
غیَ  ة قارِ الصا

ِ
.وَ احت

ِ
 83ة

ز بدى باطن و حقیرشمردن گناهان خردبارخدایا، به تو پناه مى  .بریم ا

ز خدا درخواست می ×امام سجاّد ز گناهان پیشِ رو در امان دارد: کند که انسانا  را ا

َ  ــ للا اَ    هُما صَل  عَ
ِ
ه
ِ
 وَ آل

ٍ
د عنی  ...مَُُما نوبِ وَ وَر  وَ احصُنی عَنِ ال ُّ

ََ الـعَنِ ال ئنی عَ ر   81.مَعاصیـمَحارِمِ وَ لّ تََُ

ز آند و آلش درود فرست و بارخدایا بر محمّ  زدار و ا ز معصیت با چه مرا ا
 .ت مدهأحرام است پرهیزم ده و مرا بر گناهان جر

ز آلودگی و پلیدی گناه را درخواست می ×نیالعابد دیّس ز خداوند، پاکی ا  کند:ا

 وَ  هَب لیَ 
ِ
صیان

ِ
ن دَنَسِ الع

ِ
 89.ذهِب عَنای دَرَنَ الخطَایااَ التاطهیَ م

ز آلودگى گناه پاك كن و  ز من ببرو مرا ا  .پلیدى خطاها را ا

ز خدا می ×امام  خواهد تا این حرص را بزداید:با اشاره به حرص انسان برای گناه، ا

                                                                 
 .112ص، 11دعای، همان .81
 .92ص، 1دعای، همان .83
81. ،  .811ص ،11دعای همان
89. ،  .112ص، 11دعای همان



ع پ
وان

م
ی

ت
شرف

 
عنو

م
 ی

ز د
ا

ی
گاه

د
 

یصح
 فه

جاّد
س

هی
 

 

818 
 

ـ اَ  َ  للا  شَهوَتی عَن کُل  مَُرَمٍ وَ ازوِ  ـهُما صَل  عَ
ِ
 وَ اکسِ

ِ
ه
ِ
 وَ آل

ٍ
د مَُُما

رصی عَن کُل  مَأثَمٍ 
ِ
 82.ح

ز هر حرامى در هم  د و آلش درود فرستو چنان بارالها بر محمّ و شهوتم را ا
ز هر معصیتى بگردان.  شكن و میل شدید مرا ا

ز پروردگار نیروی ترک معصیت و در برابر آن، توانایی بر طاعت را مسألت می  کند:ایشان ا

 وَ القوا 
ِ
َ   ة  اَ ما  عَ

ِ
ک وَ الّ

ِ
ن طاعَت

ِ
 م
ِ
 مَرتَنی بِه

ِ
نابِ ل

ِ
 ما نَََیتَنی عَنهُ ـجت

ن مَعصیَ 
ِ
کَ م

ِ
 81.ت

توان و قدرت بر انجام طاعتى كه مرا به آن فرمان بر من منّت گذار به( )
ز نافرمانیداده ز آن بر حذر داشتهااى و اجتناب ا  اى.ت كه مرا ا

ز معصیت را درخواست ایشان گناه ز خداوند، انزجار قلبی ا نکردن را برای بندگی خدا کافی ندانسته و ا

 کند:می

ر قَلبیَ اَ وَ 
ِ
  شع

ِ
ی  الّ حِ السا

ِ
جارَ عَن قَبائ

ِ
 آزد

ِ
 وَ فَواضِحِ الوَبات

ِ
 81.ت

زشتى گنا (بار خدایا) ز   و رسوایى معصیت را در قلبم جاى ده. هو نفرت ا

ز اصرار بر گناه و کوچک ×امام سجاّد  برند:شمردن آن نیز به خدا پناه میا

ـ  نَ اَللا
ِ
ی اَعوذُ بِکَ م نا

ِ
 ...  ـهُما ا

ِ
ََ الالّ صغارِ ـصارِ عَ

ِ
مَأثَمِ وَ است

 مَعصیَ ـال
ِ
اعَ  ة کبارِ الطا

ِ
.وَ است

ِ
 85ة

ز( پافشاری بر گناه و ک)خدایا به تو پناه می شمردن معصیت و وچكبرم ا
 شمردن طاعت.بزرگ

ز معبود می ز دارد:ایشان ا ز اصرار بر رفتار زشت با  خواهد تا بندگان را ا

  زِلنا عَن مَکروهِکَ اَ  وَ 
ِ
نَ الّ

ِ
 11.صارِ م

ز پافشار)ما را(  ز.نمى چهآنبر  یا  پسندى دور سا
ز مهم «گناه» ترین علل شکست در عرصه معنویت است. صحیفه سجاّدیه به این موضوع یکی ا

ز پروردگار میاهمیت ویژه زهای فراوانی ا ز آلودهای داده و در فرا شدن به گناه حفظ خواهد تا انسان را ا

                                                                 
، دعای .82  .821، ص35همان
81. ،  .881ص، 13دعای همان
81. ،  .112ص، 11دعای همان
 .92ص، 1دعای، همان .85
11. ،  .91ص، 5دعای همان
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ز پلیدی معصیت را ا شمردهبار کند. ایشان حرص بر گناه را زیان کند. خداوند درخواست می زو پاکی ا

ز آن انزجار قلبی داشته باشند.  ×سجاّدطبق فرمایش امام  لازم است بندگان افزون بر ترک گناه، ا

داند. یرشد م شوند و صحیفه سجاّدیه هر دو را مانعگناهان به دو دسته کبیره و صغیره تقسیم می

ز کوچک ×امام  اند.شمردن گناه و اصرارورزیدن بر آن به آفریدگار پناه بردها

 ترک توبه .1

اه پیشرفت در رکند. صحیفه سجاّدیه ایجاد میحرکتی نو  ،جبران گناه است و در زندگی معنوی «توبه»
ز آدمی اختصاص داده است.معنوی،  زهایی را به این نیا  18فرا

ز گناه را در اختیار انسان قرار داده، برخی به جهت غفلت و یا عداوت،  با اینکه خداوند فرصت بازگشت ا

ز زده و به گناه خویش ادامه می ز توبه سر با ز موانع رشد است که  «توبهترک »دهند. ا یکی دیگر ا
 پیامدهایی همچون عذاب و استدراج را به دنبال دارد.

ز آن ا کار، با وجود امکان توبه، طلب غفران نکند، پساند که اگر گنهتصریح کرده ×سجاّدامام 

 عذری نخواهد داشت:

کَ غفَلَ دُخولَ ذ  اَ فَما عُ رُ مَن 
ِ
 مَنزِلِ بَعدَ فَتحِ البابِ وَ ـال ل

ِ
 قامَ ا

ِ
 ة

لیلِ   11؟الدا

ز گشوده ز ورود به آن خانه غفلت كند پس ا شدن در و پس عذر كسى كه ا
 خواهد بود؟ بپاداشتن راهنما چه

ز قرآن، توبه را دری بهصحیفه سجاّدیه با اشاره به آیه ز گناهان شمرده است:ای ا  سوی عفو ا

کَ اَ 
ِ
باد
ِ
ع
ِ
 ا بابً  نتَ الا ی فَتَحتَ ل

ِ
وبَةَ وَ جَعَل عَفوِکَ  لى  ا یتَهُ التا تَ وَ سَما

  َ کَ ذ   عَ
ِ
ن وَحیِ  ل

ِ
َ  کَ البابِ دَلیلًا م

ِ
وا عَنهُ، فَقُلتَ لّا یَ لّ  کَ تَبارَ  نِلا

                                                                 
 .11و 31، 38، 11، 81دعای، ن. ک: همان .18
 .851ص، 19دعای، همان .11
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 توبوا »: اسمُکَ 
ِ
رَ عَنکَ ن یُ اَ م رَبُّکُ  ا عَسى  لَى اللهِ تَوبَةً نَصوحً ا م کُ ف 

کُ آسَی  
ِ
هَا الَّ م وَ یُ ت

ِ
ن تَُت

ِ
 تََری م

ٍ
لَکم جَناات

ِ
 13.11«نَارُ دخ

زكرده یسوتویى كه بر بندگانت درى به ه اى و آن را باب توببخشش خود با

ز وحى خود قرار دادهنامیده اى تا آن را گم اى و بر آن در گشوده راهنمایى ا
خدا توبه  یسوبه»نكنند، پس خود كه نامت والا و مبارك است فرمودى: 

پیرایه آورید، باشد كه پروردگارتان گناهان شما را محو كند و خالص و بى
زیر آن روان استشتشما را داخل به ز   .هایى نماید كه نهرها ا

ز پروردگار می ×نیالعابدامام زین   خواهد تا توفیق توبه را نصیب بندگان نماید:ا

ـ اَ  َ  للا  وَ صَی   ـهُما صَل  عَ
ِ
ه
ِ
 وَ آل

ٍ
د  نا مَُُما

ِ
  مَُبوبِکَ  لى  ا

ِ
وبَة نَ التا

ِ
 19.م

سرمنزل توبه كه محبوب د و آلش درود فرست و ما را به بارالها بر محمّ
 .توست برسان

ز راه عفو الهی دانسته و تأکید می ند، کند که اگر بخشش خداوصحیفه سجاّدیه نجات انسان را تنها ا

 بنده را در بر نگیرد، امیدی برای نجات او نیست:

  َ
ِ
ناا دونَ عَفوِکَ لّ نَجاةَ لّ

ِ
 م
ٍ
 12.حَد

زادى میسّ کیچیبدون عفوت براى ه ز ما آ  نیست.ر ا

ز مهلتخدا را پوشاننده عیوب بندگان دانسته و تأخیر در عذاب و رسوا نکردن گنه ×امام -کار را ا

 دهد:شمرد که خداوند به بندگانش میهایی می

بَةَ فَلَم تَشهَرهُ وَ ارتَکَ فَکُ 
ِ
فَ العائ  اقتَرَ

ِ
نا قَد شَةَ فَلَم تَ لُّ

ِ
فنَحهُ بَ الفاح

َ باِل .فَلَم  یمَساوـوَ تَسَترا
ِ
 11تَدلُل عَلَیه

زشتی  ز ما به ارتكاب  ها برخاسته و رسوایش ننمودى و به زیرا هرکدام ا
زده و او را مفتضح نكردى و در پنهانى ها مرتكب بدی ،اعمال ناروا دست 

 ش را فاش ننمودى.رّشده و تو سِ

                                                                 
13 ، لتّحریم ا  .1. 
 همان. .11
 .91ص، 5دعای، همان .19
 .21ص، 81دعای، همان .12
11. ،  .892ص، 31دعای همان
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 داند:سوی خدا میهمه فرصت و اغماض برای پشیمانی انسان و برگشت بهاین  ×نیالعابد دیّس

 یا 
ِ
 سَتَرتَِا عَلَ الَمدُ فَکَ  هی فَلَکَ ــ لا

ٍ
بَة
ِ
ن عائ

ِ
ی وَ فَلَم تَفنَحن یا م م

یتَهُ عَلَیا کَ  ن ذَنبٍ غَطا
ِ
 فَلَم تَشهَرنی وَ کَ  م م

ٍ
بَة
ِ
ن شائ

ِ
ا مَمتُ هِِ ـلاَ م م

ک عَنای 
ِ
 سَوفَلَم تَِت

ِ
تَرها وَ لَ تُقَل دنی مَکروهَ شَنارِها وَ لَ تُبد

ِ
تِِا آس

 
ِ
سُ مَعایِ مَن یَ ـل

ِ
کَ لتَم

ِ
عمَت

ِ
 ن
ِ
ن جیَتی وَ حَسَدَة

ِ
ندی بی م

ِ
ثُما لَ  ع

ک عَن نهَنی ذ  یَ 
ِ
 ن جَرَیتُ اَ ل

ِ
نای لى  ا

ِ
 ما عَهِدتَ م

ِ
 11.سوء

، چه بسا عیب و مرا به ها كه بر من پوشاندى اى خداى من، سپاس تو را
میدان افتضاح و رسوایى نكشاندى و بسا گناهان مرا كه مستور داشتى و به 

هاى من كه پرده آنها ندریدى و ها و پلیدیآنم مشهور ننمودى و بسا بدی
زشتى زشتىحلقه ننگ آن  هاى گناهم را نزد ها بر گردنم نیفكندى و 

زهمسایگانى كه در پى عیوب من ز اند و حسودانى كه خواهان  وال نعمتت ا
 .اند آشكار ننمودىمن

ز پروردگار طلب بخشش و در جای ×امام سجاّد جای صحیفه سجاّدیه به موضوع گناه اشاره و ا

ایشان توبه را راهی برای بخشش گناهان دانسته و افزون بر درخواست توفیق  15اند.مغفرت کرده

ز غفلت در توبه به خدا پناه می حیفه دانند. صبرند؛ زیرا نجات را تنها در عفو پروردگار میاستغفار، ا
  اند.هتکردن دانسها برای توبهکار را مهلت پروردگار به انسانسجاّدیه تأخیر در عذاب و رسوانکردن گنه

 از خدا ناامیدی .9

ه که خود را ب آن است. کسانی کنندهپاکگذشت که گناه، عامل رکود معنوی انسان بوده و توبه، 

3.دندار پروردگاربه اصلاح و رحمت « دیام» ،دنکنمی رفتار پلید، بازخواستخاطر  در برابر، برخی  1

ز درگاه الهی هستند که به دنبال جبران  ن روند. ایکارهای ناشایست خود نمیچنان دچار ناامیدی ا

                                                                 
11. ،  .11ص، 82دعای همان
، دعای ن. ک:. 15  .91و 93، 91، 98، 15، 11، 12، 35، 31، 31، 11، 83همان
، دعای .31 خُ : 11، ص82همان ما اُوَب  نا

ِ
ل ـ ا نَفسی'هِِـوَ ا تی هِِا صَلاحُ اَمرِ ا لا كَ ا

ِ
بیَ وَ رَجاءً ـطَمَعًا فی رَأفَت

ِ
لا مُ ن كَ ا

ِ
رَمَت

ِ
تی هِِا ل

ئیَ 
ِ
 .فَکاكُ رِقابِ الخاط
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ی بندد. امید به خدا به معنبیشتر در گرداب گناه، بوده و راه پیشرفت را می فرورفتنحالت موجب 

3و انتظار اجابت است. گمان نیکوداشتن به پروردگار، اعتماد به رحمت او 8 

ز خدا را خواری و سر  داند:خوردگی میصحیفه سجاّدیه با اشاره به این موضوع، تبعات یأس ا

 
ِ
لَةُ ل

ِ
قاءُ الَّ ـوَ الخَیبَةُ الخاذ نک وَ الشا

ِ
  شقى  مَن خابَ م

ِ
مَنِ اغتَرا ـل

3.بِکَ  1 

ز آنتو نومیدى ذلّ ز تو نومید گشته یکس بار ا بدترین  و است كه ا
 .ها براى كسى است كه به تو مغرور شدهبختىتیره

3«خائبون»به معنای محرومیت و خسران است و  «ةبیخ» اند که نتوانستند به مطلوب کسانی 3

3برسند. ز فضل  1 ز درگاه پروردگار مأیوس شود، به شقاوت نزدیک و ا م او محرو و نعمتانسانی که ا

 شود:می

کَ 
ِ
 وَ  شقَیتَ مَنِ استَسعَدَ بِکَ اَ ، فَتَکونَ قَد لَّ تَقطَع رَجاءَنا بِمَنع

 فَ ، حَرَمتَ مَنِ استَرفَدَ فَنلَکَ 
ِ
 مُنقَلَبُنا عَنکَ  مَن لى  ا

ٍ
 
ِ
 وَ  حینَئ

ِ
ینَ اَ  لى  ا

3.مَ هَبُنا عَن بابِکَ  9 

كردن لطفت قطع مكن كه اگر چنین كنى، كسى را امید ما را با منع هرشت
ز رحمتت نیك ز فضلت عطا بختى خواسته بدبخت كردهكه ا اى و آن را كه ا

ز پیشگاهت به. اىخواسته محروم نموده رو سوی چه كسى در این حال ا
ز در رحمتت به كجا رویم؟  كنیم؟ و ا

ز خود، نومید نگرداند: ز خداوند بخواهد که او را ا  شایسته است که انسان همواره ا

نکَ 
ِ
 م
ِ
3.وَ لّ تَُرِمنی باِلخَیبَة 2 

ز خود محروم  منما. مبه نومیدى ا

                                                                 
، دعای .38 ندَكَ وَ 'ثُما اَتبعَتُ ذ: 111، ص11همان

ِ
 بمِا ع

ِ
لث قَة ن  بكَِ وَ ا لظا لَكَ وَ حُسنِ ا  

ِ
کانَة

ِ
ست
ِ
لِ وَ الّ لُّ لتاَ  لَیكَ وَ ا

ِ
 ا
ِ
نابَة

ِ
كَ باِلّ

ِ
ل

 
ِ
لا ی قَلا ما یََیبُ عَلَیه كَ ا

ِ
 .راجیكَ  شَفَعتهُُ برَِجائ

 .111ص، 12دعای، همان .31
ژگان  .33 ا ارد. یأ «ةبیخ»و  «قنوط»، «سیأ»و ، معنایی ویژه خود نیز د امّا هر یک ؛  است امید  است سبه معنای قطع  امید  ابر  . در بر

است و بسیار شدید قنوط امیدی  زو به وجود مینا ز نرسیدن به آر ا است که بعد  امیدی  ز یأس. خیبة نا ا ل آید. )ن. ک:تر  ق فی روفا
ل ،غلّا  (111ص ة

31.  ، لبحرین ا ، 93، ص1جن. ک: مجمع  لعروس ا  .112، ص8ج؛ تاج 
39.  ، لسّجّادیة ا لصّحیفة   .21ص، 81دعایا
 .811ص، 18ی، دعاهمان .32
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 دارد:در دعایی دیگر، به پیشگاه الهی عرضه می ×امام سجاّد

نَ وَ لّ تُؤیِ 
ِ
بَ عَلَیا فَیَ  مَلِ فیکَ الَّ سنی م

کَ  غلِ
ِ
ن رَمَت

ِ
3.القُنوطُ م 1 

ز امید به خودت ناامیدم مكن به ز رحمتت بر من غالب  کهیطورو ا یأس ا
 گردد.

ز  ز آن، مطلوب امامهاگاهلغزشیأس یکی ا  :×ی نابودی است و دوری ا

ـ اَ  ن للا
ِ
 م
ِ
نای باِلقُنوط

ِ
 ـهُما لّ تَفت

ِ
کَ ا

ِ
3.نصاف 1 

ز  زمایش مكن. انصافبارخدایا مرا به ناامیدى ا  خود آ

ز اجابت دعا، حالتی شایسته نیست؛ حتّی اگر  دعا برای جلب رحمت الهی، کاری نیکوست و یأس ا
 رسیدن به حاجت با تأخیر مواجه شود:

ن سً آیِ  ...لَّ تََعَلنی 
ِ
 ا م

ِ
کَ ا

ِ
 لی وَ  جابَت

ِ
3.ت عَنایاَ بطَ اَ ن ا 5 

ز اجابت دعایم گرچه   .به تأخیر افتد نومیدم مكنو ا

ز خدا، توقّف پیشرفت در عرصه معنوی را به دنبال دارد. امام  «یدیناام» ز پروردگار  ×سجاّدا ا

ز او موجب خواری، خواهد تا امیدش نسبت به ذات باریمی ز بین نرود؛ چراکه ناامیدی ا تعالی ا

ز درگاه الهی  سَرخوردگی، محرومیت، نابودی و نیازمندی به غیر است. ایشان دفع فتنه نومیدی را ا
 کند.درخواست می

 مخالفت با فرستادگان الهی .4

ز پیامبر و » مانع دیگری برای پیشرفت معنوی انسان است. فرستادگان  «^امامپیروی نکردن ا

رشد اه راند و مخالفت با آنها به معنای نپذیرفتن هدایت خداوند در الهی برای هدایت بشر نازل شده
 11و کمال است.

                                                                 
31. ،  .112ص، 11یدعا همان
 .11ص، 81ی، دعاهمان .31
 .811ص، 11ی، دعاهمان .35
11. ،  .92ص، 1دعای ن. ک: همان
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ز آسیب  ×سجاّدو امام  18را کاری زشت دانسته ^اوصیا و ایانبصحیفه سجاّدیه دشمنی با  ا

 برند:، به خدا پناه می^بیتو اهل  |مخالفان و دشمنان رسول خدا

یا اَ وَ   نی وَ ذُرا
ِ
ن شََ  ع

ِ
جیمِ وَ م  الرا

ِ
یطان نَ الشا

ِ
ل  مَن نَصَبَ کُ  ...تی م

کَ 
ِ
رَسول

ِ
َ  ل

ِ
 حَربً وَ لّ

ِ
ه
ِ
 هلِ بَیت

ِ
نَ الِجن  وَ الّ

ِ
 11.نسِ ا م

ز آسیب هر اى خداوند، مرا و ذرّ ز شیطان رجیم در پناه خود دار و ا یه مرا ا
ز پریان و آدمیان که به خلاف رسول تو  ه پنا ،بیت او برخاسته اهلو کس ا

 ده.

ز نعمت ^پیامبران  |دمحمّحضرت  13های خداوند برای هدایت و تکامل انسان هستند.یکی ا

ز چنین نعمتی هاتامّبه عنوان آخرین پیامبر، نعمتی ویژه است که  پس  11.ودندب بهرهیبی پیشین ا

ز برانگیخته ان کاران با اشتیاق به سوی ایششدن رسولان، برخی آنها را تکذیب کردند؛ ولی درستا
 جذب شدند:

ـ اَ  ن اَ ـهُما وَ للا
ِ
قوهُم م سُلِ وَ مُصَد  ندَ هلِ الَّ اَ تباعُ الرُّ

ِ
رضِ باِلغَیبِ ع

 ال
ِ
دینَ لَ ـمُعارَضَة

ِ
شتیاقِ  هُمـمُعان

ِ
 باِلتاک یبِ وَ الّ

ِ
 مُرسَلیَ ـلَى الا

قِ الّ
ِ
 بحَِقائ

ِ
 19.یمان

زمین كه بارالها و پیروان انبیا و تصدیق  ز مردم روى  كنندگان ایشان ا
ز عمق قلب بود، آن دشمنان به جهت معارضه  کهی هم به وقت تصدیقشان ا

ولى مؤمنان به سبب حقایق ایمانیه مشتاقانه  ؛در مقام تكذیب آنان برآمدند
زل کن.( به انبیا روى آوردند  ... )مغفرت و رضوانت را بر آنها نا

                                                                 
، دعای .18  .11و 11ن. ک: همان
 .881ص، 13دعای، همان .11
13. ،  .851ص، 19دعای ن. ک: همان
، دعای .11 ـوَ : 31، ص1همان لا

ِ
ل  'الَمدُ 

ِ
تی لّ  ـه لا  ا

ِ
ه
ِ
، بقُِدرَت

ِ
فَة
ِ
ل ا لسا  ا

ِ
لقُرون  وَ ا

ِ
 دونَ الُّمَمِ الماضیةَ

ِ
 نَبی ه

ٍ
د لا ی مَنا عَلینا بمُِحَما ا

ن عَظُمَ وَ لّ یَفوتُِ تَعجِزُ عَن شَی
ِ
 وَ ا
ٍ
لَطُفَ ا شَیء ن 

ِ
 .ء  وَ ا

 .11ص، 3دعای، همان .19
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ز  ز پیامبر و جانشینان ایشان هادرخواستیکی ا ز آفریدگار، افزون بر ایمان و توحید، تبعیت ا ی مؤمنان ا
 است:

ـ اَ  ن للا
ِ
 وَ الّاَ ـهُما وَ اجعَلنی م

ِ
 بِکَ هلِ التاوحید

ِ
وَ التاصدیقِ  یمان

کَ 
ِ
 وَ الَّ  برَِسول

ِ
 الا ینَ حَتَمتَ طاعَتَهُم م

ِ
ة ما
ِ
ن یَ ـئ کَ ری ذ  ما

ِ
 وَ  ل

ِ
بِه

  َ .یَ  عَ
ِ
 12دَیه

ز اهل توحید و ایمان به خود و تصدیق پیامبرت و امامانى كه   بارالها، و مرا ا
زطاعتشان را واجب كرده مان به جمله كسانى كه توحید و ای اى قرار ده، ا

 .شودسبب آنان و بر دست آنان اجرا مى

ها را ملزم به طاعت ، انسان×گری امامانبا اشاره به نیاز مردم به هدایت ×نیالعابدامام زین 

ز مخالفت با امام   دارند:می بر حذرولیّ خدا دانسته و در قالب دعا، مردم را ا

ـ اَ   ـهُما للا
ِ
کَ ا  بِ اَ ل  فی کُ  دتَ دینَکَ یا اَ  نا

ٍ
 وان

ِ
کَ قَمتَهُ عَلَمًا اَ مامٍ ا

ِ
باد
ِ
ع
ِ
 وَ   ل

کَ مَنارً 
ِ
ریعَةَ ن وَصَلتَ حَبلَهُ بحَِبلِکَ اَ بَعدَ  ؛ا فی بِلاد ، وَ جَعَلتَهُ ال ا

 
ِ
کَ  لى  ا

ِ
رتَ مَعصیَ  رِضوان ضتَ طاعَتَهُ وَ حَ ا ثاَ تَهُ وَ وَ افتَرَ

ِ
الِ مَرتَ باِمت

 اَ 
ِ
 وَ الّ

ِ
رِه
ِ
ندَ نََیِ وام

ِ
 ع
ِ
هاء
ِ
 وَ نت

ِ
م  وَ لّ یَ لّا یَ اَ ه مَهُ مُتَقَد  رَ عَنهُ اَ تَ تَقَدا خا

ر  اَ مُتَ   ینَ وَ کَ  .خ 
ِ
ئ صمَةُ اللاا

ِ
نیَ وَ عُروَةُ ـهفُ الفَهُوَ ع

ِ
مُؤم

کیَ وَ هَِاءُ العالَ ـال  11میَ.ـمُتَمَس 

زمان دینت را به سبب رهبرى بر حق ت ید كردى و او را أیخداوندا تو در هر 
زان در شهرهایت بپا داشتىاى براى نشانه ز پس ؛بندگانت و مشعلى فرو  ا

که ریسمان او را به ریسمان خود وصل كردى و او را سبب دستیابى به آن
ز نافرمان بیم  اشیرضاى خود ساختى و طاعتش را بر همه واجب نمودى و ا

ز نواهی زایستادن ا ر نجستن بش و پیشىادادى و به اطاعت دستوراتش و با
ز حضرتش فرمان دادىساو و واپ پس او پناه پناهندگان و ملجأ  .نماندن ا

 زنندگان و جمال جهانیان است.اهل ایمان و دستاویز چنگ

                                                                 
12. ،  .131ص، 11دعای همان
11. ،  .181ص، 11دعای همان
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ز موانع پیشرفت معنوی شمرده می «یالهمخالفت با فرستادگان » ز  ×سجاّدشود. امام یکی ا ا

متی نیازمند را نع |لت پیامبرکنند، اظهار بیزاری کرده و رساکسانی که با انبیا و اوصیا مخالف می

ز خدا میشکر دانسته خواهد که تصدیق فرستادگان الهی را نصیب فرماید و معصیت ایشان اند. ایشان ا

 را دور گرداند.

 استکبار در برابر خدا .5

ز روی عداوت و دشمنی است. «استکبار» ز پذیرش حق، ا استکبار در برابر خدا  11به معنای امتناع ا

ز موانع پیشرفت معنوی محسوب می ز باید ا انسان ×شود. بر پایه فرمایش امام سجاّدیکی ا

تواند به کشی و ایستادن در برابر پروردگار دست برداشته و بداند که بدون نیروی قدرت او نمیگردن

ز گردانیرو 98یب آیات الهی،تکذ 91تواند شرک،استکبار در برابر خداوند می 15زندگی ادامه دهد. ی ا

ز بهشت 93تکذیب قرآن، 91عبادت، را در فرد و جامعه به وجود آورده و مانع  99و ترس 91محرومیت ا
ز رشد معنوی شود.  ا

ز استکبار در برابر خداوند، بیزاری می ×امام زین العابدین ز اصرار بر گناه در کنار استکا بار جویند و ا

 کنند:یاد می

  ءُ برَ اَ نَا اَ وَ 
ِ
ن  لَیکَ ا

ِ
ن  عوذُ بِکَ اَ ستَکبَِّ وَ اَ ن اَ م

ِ
ا وَ اُ ن اَ م

ِ
رُکَ اَ ص

ِ
 ستَغف

 
ِ
 وَ ـل

ِ
تُ فیه َ   ستَعیُ بِکَ اَ ما قَصا  92ما عَجَزتُ عَنهُ. عَ

ز اینكه سركشى كنم و به تو پناه مىو من در برابر تو بیزارى مى برم جویم ا
زم و براى آن ز اینكه بر گناه اصرار ور زیدهچه در ا ام طلب آن كوتاهى ور

ز انجامش فروماندهآمرزش دارم و بر آن ز تو درخواست یارى مىچه ا  كنم.ام ا

                                                                 
،  لسانن. ک:  .11 لعرب  .812ص ،9جا
، ن. ک:  .15 لسّجّادیة ا لصّحیفة   .111ص، 11دعایا
91.  ، لمنافقون ا  .9ن. ک: 
98.  ، لقمان  .1ن. ک: 
91.  ، لنّساء ا  .811ن. ک: 
93.  ، لمدثرّ ا  .82ن. ک: 
91.  ، الاعراف  .11ن. ک: 
99.  ،  .13ن. ک: یونس
92.  ، لسّجّادیة ا لصّحیفة   .22ص، 81دعایا
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ز طغیان دور شده و دچار انکار حق نگردد:می ×سجاّدامام   خواهد تا انسان ا

ـ اَ  َ  للا   ـهُما صَل  عَ
ِ
 وَ جَن بناَ الّ

ِ
ه
ِ
 وَ آل

ٍ
د کَ مَُُما

ِ
وَ  لادَ فی تَوحید

قص کَ التا
ِ
کا  یَ فی تََجید کَ  وَ الشا

ِ
وَ  عَن سَبیلِکَ  وَ العَمى   فی دین

 
ِ
کَ الّ

ِ
رُمَت

ِ
  غفالَ ل

ِ
کَ وَ الّ عَدو 

ِ
داعَ ل

ِ
جیمِ  نخِذ  الرا

ِ
یطان  91.الشا

ز انحراف در توحیدت و كوتاهى بارالها بر محمّ د و آلش درود فرست و ما را ا
ز راهت و  توجهّى به بىدر ستایش حضرتت و شك در دینت و كورى ا

ز دشمنت شیطان رانده شدهحرمتت و گول ز. ،خوردن ا  دور سا

ز دین الهی است «الحاد» ز حق خارج و به  «ملحد»و  91به معنای برگشت و عدول ا کسی است که ا
ز آن، بدترین مستکبران هستند.ملحدا 95باطل وارد شود.  ن به خاطر شناخت حق و عدول ا

ز کنند. این رفتااستکبار ندارند؛ اماّ معصیت و کفران نعمت میبرخی بندگان در برابر ذات خدا  ر اگر ا

ز دعاهایشان راهی را برای  ×روی استکبار باشد، قهر الهی را به دنبال خواهد داشت. امام در یکی ا

 کنند تا آنها گرفتار استکبار نشوند:کار باز میبندگان گنه

ـ اَ  کَ نعَ اَ الا ی  نَا عَبدُکَ اَ ـهُما وَ للا
ِ
 قَبلَ خَلق

ِ
لَهُ وَ بَعدَ  متَ عَلَیه

کَ 
ِ
کَ ـِاهُ، فَجَعَلتَهُ میا ا خَلق

ِ
دین
ِ
ن هَدَیتَهُ ل کَ  ما َق 

ِ
قتَهُ ل متَهُ وَ عَصَ  وَ وَفا

زبِکَ اَ وَ  بحَِبلِکَ 
ِ
 اَ وَ  دخَلتَهُ فی ح

ِ
 ـرشَدتَهُ ل

ِ
کَ اَ موالّة

ِ
 وَ مُعاد ولیائ

ِ
اة

کَ اَ 
ِ
رمَرتَهُ فَلَم یَ اَ ثُما  .عدائ

ِ
نزَجِر وَ نَََیتَهُ عَن وَ زَجَرتَهُ فَلَم یَ  أتََ

کَ مَعصیَ 
ِ
  مرَکَ اَ ، فَخِذالَفَ ت

ِ
  لى  ا

کبارً وَ لَّ  ، لّ مُعانَدَةً لَکَ کَ نََیِ
ِ
 ا است

 21.عَلَیکَ 

ز خلقتش بر او بارالها و من آن بنده ز آفریدنش و پس ا اى هستم كه قبل ا
ز ین خود رهبرى یجمله كسانى قرار دادى كه به آ انعام فرمودى و او را ا

                                                                 
91. ،  .11، ص1و نیز ن. ک: دعای 851ص، 11دعای همان
91.  ، لصّحاح ا  .931، ص1جن. ک: 
.95  ، لعروس ا  .131ص، 9جن. ک: تاج 
21.  ، لسّجّادیة ا لصّحیفة   .111ص، 11دعایا
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خویش توفیق دارى و او را با ریسمان خویش نگاه  نمودى و براى اداى حقّ
دارى دوستانت و دشمنى داشتى و در حزب خود وارد كردى و به دوست

ولى اطاعت نكرد  ،به او دستور دادى همه نیا و با. دشمنانت رهنمون شدى
ز نافرمانى خود بامّ ،و نهى فرمودى زنایستاد و ا  ولى پس ،ر حذرش داشتىا با

ز امر تو به ز جهت  ؛سوی نهیت شتافتا ز باب دشمنى با تو و نه ا نه ا
 .كشى در برابر توگردن

ز خدا می ×سیدّ العابدین ز رفتاری که موجب ناخشنودی خواهد که با شناخت او و نعمتا هایش، ا

 برسد:او گردد، دور شود و به جای استکبار، به مقام انقیاد در پیشگاه خدا 

طَ قَدرَکَ وَ نَکرَهَ مَوضِعَ 
ِ
تَ فَنَغم یا  عَماا تَََ

ِ
وَ لّ تَسُمنا عَجزَ الـمَعرِفَة

لى  
ِ
 وَ اَقرَبُ ا

ِ
بَة
ِ
ن حُسنِ العاق

ِ
تی هیَ اَبعَدُ م لَى الا

ِ
 رِضاکَ وَ نَجنحََ ا

 .
ِ
ب ضِد  العافیَة  حَب 

ِ
کَ ا

ِ
ن قَنائ

ِ
ل عَلَینا ما  لَینا ما نَکرَهُ م وَ سَه 

کَ نَستَصعَ 
ِ
ن حُکم

ِ
 اَ وَ  بُ م

ِ
مناَ الّ

ِ
 لَ

ِ
ن اَ ما ـنقیادَ ل

ِ
ورَدتَ عَلَینا م

کَ مَشیا 
ِ
لتَ وَ لّ تَعجیلَ ما  ت با تَأخیَ ما عَجا

ِ
ى لّ نُح رتَ وَ اَ حَتا خا

َ حبَبتَ وَ لّ نَتَخِذَ اَ لّ نَکرَهَ ما   28.رِهتَ  ما کَ یا

ز مع اى مكن كه چه برایمان اختیار كردهرفت آنو ما را دچار فروماندگى ا
قدر حضرتت را سبك انگاریم و مورد رضاى تو را ناپسند داریم و به چیزى 

ز حسن عاقبت دورتر و به خلاف عافیت نزدیک تر است میل پیدا كنیم. كه ا
ز آن اكراه داریم محبوب قلبمان كن و آنآن ز قضاى خود كه ما ا چه چه را ا

ز حكم تو سخ زت مىرا ا ز نهادن به آنو گردن پنداریم بر ما آسان سا چه ا
چه را تعجیل اى بر ما الهام فرما تا تأخیر آنات بر ما وارد آوردهمشیت و اراده

چه چه را به تأخیر انداختى دوست نداریم و هر آنفرمودى و تعجیل آن
 پسندى انتخاب نكنیم.چه را تو نمىمحبوب توست ناپسند ندانیم و آن

                                                                 
28. ،  .891ص، 33دعای همان



های
وزه 

م  و آ
ش ها

ن ا د
              

ث
ی و حد

آن  قر
                       

ل 
سا

ومّ
د

رۀ 
شما

 ،
تم

هف
 ،

ان
ست

زم
 

83
51

 

 

891 
 

ی و زبونی در تیاهمّیب 21صحیفه سجاّدیه به آثار استکبار در برابر خدا پرداخته و هلاکت و شقاوت،

ز رحمت و نعمت الهی، 23برابر خدا، و شکست در  29فقر، پستی و خواری دنیا و آخرت 21محرومیت ا

ز عواقب چنین رفتاری می 22همه مراحل زندگی  21شمرد.را ا

ز «شرک» به  های متعددّی رانیز یکی مصادیق استکبار است. این موضوع در صحیفه سجاّدیه، فرا
ز بندگان و حتّی مؤمنان دچار آن می ز آن دارد که بسیاری ا  21شوند.خود، اختصاص داده و نشان ا

ز استکبار در برابر خدا اظهار بیزاری کرده ×امام سجاّد رابر ب اند. ایشان، اصرار بر گناه، طغیان درا

ز مصادیق استکبار دانسته و هلاکت و شقاوت، خواری و  شدن در  ارزشیباوامر الهی و شرک را ا

ز نعمت ز آثار آن می تو ذلّها، فقر پیشگاه خدا، شکست، محرومیت ا  شمرند.دنیا و آخرت ا

 25شیطان .6

 «شیطان»صحیفه سجاّدیه به موضوع « دعای هفدهم»ویژه  در دعاهای گوناگون، به ×سجاّدامام 

ز پیشرفت معنوی معرفّی شده پرداخته اند. در این کتاب دو گونه فعالیت شیطانی برای جلوگیری ا

است. یکی تلاش شیطان برای ایجاد انحراف فکری ـ عقیدتی و دیگری تلاش او برای انحراف 

  11رفتاری است.

 دهد تا انسان را گمراه کند:ان میشیطان مسیر حق را تاریک نش

رَ لَ  هُ صَوا کَ ـوَ لَولّ اَنا
ِ
ثالِ القَ  ما ضَلا عَن طَریق

ِ
لَ فی م

ِ
هُمُ الباط

.  18ضَال 

هیچ گمراهی  ،صورت حق جلوه ندهدباطل را در نظرشان به ،اگر شیطان 
ز راهِ  .تو منحرف نشود ا

                                                                 
 .31، ص8و دعای 822ص، 31ن. ک: دعای 21.
 .191، ص91و دعای 112ص، 11دعای . ن. ک:23
 .11، ص83و دعای 52ص، 11ن. ک: دعای .21
 .191ص ،91و دعای 831ص، 15دعای ن. ک: .29
 .831ص، 11ن. ک: دعای .22
، . ن. ک: 21 لسّجّادیة ا لصّحیفة   .98و 19، 18دعایا
، دعای .21  .91و 15، 11، 11 ،11، 35، 32، 15، 11، 11، 1، 8ن. ک: همان
له  .25 اه»مقا لمللنیبدر مجموعه مقالات همایش  شدهچاپ، «هیادسجّکارهای مقابله با شیطان در صحیفه ر امام ا ، ×ادسجّی 

له  1جلد  اره ریتأث»و مقا انسان در تطبیق گز ،  شدهچاپ، «میکرهای صحیفه سجّادیه با قرآن شیطان بر  زه ماره شدر مجلّه حدیث حو
5 ، ز نگارنده ا این موضوع ،  است.استمرتبط با  له یادشده دوم  ز مقا ا ، تلخیصی  له کنونی ز مقا ا این بخش   . 

ز شیءبه معنای عدول و کج« افانحر». 11 ا ؛ در  شدن  است ز نجایایا مسیر  ا انسان و عدول  اهیِ  ، تلاش شیطان برای گمر ، منظور
 ، للّغة ا است. )ن. ک: جمهرة  لهی  ا  (981، ص8جطریق 

، دعای .18 لسّجّادیة ا لصّحیفة   .821، ص31ا
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ز مسیر درست خارج نماید:تلاش می 11افکنیاو با شبهه  کند تا انسان را ا

 وَ یَ 
ِ
بُهات  13.نصِبُ لَنا باِلشُّ

 .کندها برپا میو برای ما شبهه

 هاست:ظن به خدا و ضعف یقینِ انسان وی عامل اصلی سوء

ى   کَ ... حَتا
ِ
لى رِزق

ِ
ذَا احتَجتُ ا

ِ
  د مَلَکَ قَ  ا

ِ
نانی فی سوء

ِ
یطانُ ع الشا

 الیَ 
ِ
 11.قیِ الظان  وَ ضَعف

شیطان مهارم را در بدبینی و ضعف یقین که محتاج روزیِ تو شدم ... تا این 
 است. به دست گرفته

ز ابزار شیطاندهی را هعدو ×امام سجاّد  پوشد:هایی که جامه عمل نمیشمرند؛ وعدهمی ا

 
ِ
 َ بَنا وَ ن وَعَدَنا کَ ا

ِ
 19.خلَفَنااَ ن مَناانا ا

و  گویددروغ می ،اگر به ما وعده و نوید دهد )به کار خیر و نیکی بخواند( 
زو سرگرم نماید  .کندخلاف آن می ،اگر ما را به آر

 کند:کاری شیطان، زمینه را برای گناه انسان فراهم میفریب

یطانَ یََ اَ فَلَولّ  کَ نا الشا
ِ
عُهُم عَن طاعَت

ِ
 12.عاصٍ  ما عَصاکَ  تَد

ز طاعتت نفریبد ،اگر شیطان  گری تو را معصیت یانصهیچ ع ،ایشان را ا
 .نکند

ز ترفندهایی که شیطان برای انحراف فکریِ  آسان، دداردر اختیار سوی گناه ها بهآن سوقبندگان و  ا

، آنها برابرکند و در میبرای بندگان ایجاد  دروغین با این کار، تهوّریاست. او  الهی دادن عذابنشان
ز اموری موهوم می  ترساند:را ا

                                                                 
، به معنای پوشیده و مشتبه« شبهه». 11 لبحرین ا است. )ن. ک: مجمع   (391ص، 2جشدن مسیر 
، دعای .13 لسّجّادیة ا لصّحیفة   .811، ص19ا
، دعای. 11  .891، ص31همان
، دعای19  .811، ص38. همان
، دعای. 12  .823، ص31همان
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قابَکَ یُ 
ِ
نُنا ع

ِ
فُنا بِغَیِکَ وَ یََُ  ؤم  11.و 

ز کیفرِ زدتو ایمن می ما را ا ز غیر تو می سا  .ترساندو ا

ز مسیر طاعت دور کرده و بهدادن طاعت، او با زیباسازیِ معصیت و سخت جلوه گناه  انسان را ا

 :کشاندمی

نَ لَنا، ن یَ اَ و اَ   ندَنا ما حَسا
ِ
هَ ثقُلَ عَلَینا ما کَ ن یَ اَ و اَ سُنَ ع  را

ِ
 11.لَیناا

 دانستندانستن چیزی که آن را در نظرمان نیکو جلوه داده، یا گرانیا خوب 

زشت نشان داده  .است چیزی که نزد ما 

زشیطان برای رنجاندن انسان، سرزنش او دیگر  کار ز مسیانسان را انجام گناه است. وی  پس ا ر ا

ز هدایت   کند:رفتار آدمی بیزاری جسته و خود را خداترس معرفّی میخارج کرده و سپس ا

ـ  نا  ـهُما اَللا
ِ
یطانَ  ا تَ  قَد الشا

ِ
ذ بِنا شَم

ِ
کَ. عَلی   شایَعناهُ  ا

ِ
 15مَعصیَت

شیطان ما را سرزنش ، ت او را همراهی کردیماچون در نافرمانی ،الهی

 .کندمی

 شود:وسوسه، ابتدا موجب کوتاهی انسان در اعمال نیک می شیطان با

 وَ 
ِ
حٍ ا

ِ
منا بِعَمَلٍ صال  11.ثَباطَنا عَنهُ  ن هَََ

زمی ،به عمل صالح رو کنیم نچو  ز آن با  .داردما را ا

 کند:سپس انسان را به سمت گناه، ترغیب می

یطانُ   ا مَقامُ ــ ه  الشا
ِ
ما نَََیتَ عَنهُ  تَعاطی  وَ ...  ... وَ استَحوَذَ عَلَیه

 18.اتَغریرً 

 نهیرا چه آن و هیافتشیطان بر او چیرگی که ... ست ی اکس یگاهاین جا 

ز روی غرور و فریفت ،ایکرده  .است انجام داده شدنها

                                                                 
، دعای. 11  .811، ص19همان
، دعای .11  .12، ص81همان
، دعای .15  .21، ص81همان
، دعای 11.  .811، ص19همان
، دعای .18  .811، ص38همان
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 نماید:گاه انسان را وارد وادی شهوت میآن

 یَ 
ِ
هَوات ضُ لَنا باِلشا  11.تَعَرا

 .طلبدمی شهواتها و ما را به خواهش 

ز آن به انسان برای انجام گناه، کمک می  13کند:پس ا

کَ ذ   عانَهُ عَلی  اَ وَ  ک عَدُوُّ
ِ
هُ  ل  11.وَ عَدُوُّ

زمینه  وی ،دشمن اوو دشمن تو    کرد.کمک )گناه( را در این 

زقیت خدا، وعده، شبههحق ریدادن مسنشان کیتار ×سجاّدامام  ای هافکنی، ایجاد بدگمانی به را

ز غیر خدا، زیباسازیِ معصیت، سخت جلوهایمنیدروغ،  ز عذاب، ترساندن ا دادن طاعت، سرزنش دادن ا

ام کاری برای انجکردن، یاریِ هوای نفس، ایجاد سستی در انجام عمل صالح و فریبانسان، وسوسه

ز نقشه  شمرند.تراشی در راه رشد انسان میهای شیطان برای مانعمعصیت را ا

 غفلت .8

ز موضوعی اصلی  یعنی «غفلت» . غفلت در دمانَبازحالتی که انسان به جهت اشتغال به امری فرعی، ا

ز وظایف، بازماندن 19امور معنوی سبب سقوط،  15ورزیو شرک 11ظلم به خویشتن 11ی،نیبخودبزرگ 12ا

ز موانع پیشرفت معنوی فرد و جامعه محسوب می  شود.بوده و به همین جهت یکی ا

زهای مختلف صحیفه به این موضوع پرداخته ×امام سجاّد ز خدا می 51در فرا خواهد تا انسان را و ا

 دچار این گرفتاری نکند:

 58.وَ لّ تَسُمناَ الغَفلَةَ عَنکَ 

ز خود مكن  .و ما را گرفتار غفلت ا

                                                                 
، دعای .11  .811، ص19همان
13.  ، لزخّرف ا ،  و آل 32ن. ک:  ان  .899عمر
، دعای11 لسّجّادیة ا لصّحیفة  ا  .118، ص11. 
19.  ، الانعام  .838ن. ک: 
12.  ، لمؤمنون ا  .93ن. ک: 
 .812، عرافالا ن. ک: .11
11.  ، الانبیاء  .51ن. ک: 
15.  ، لمؤمنون ا  .11ن. ک: 
لصّن. ک:  .51 لسّا ا ، دعایادیجّحیفه   .11و 19، 11، 11ة
، دعای .58  .892ص، 31همان
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ز   برد:به خواب غفلت به خدا پناه می فرورفتنایشان ا

ـ اَ   ـهُما للا
ِ
ن عوذُ بِکَ اَ ی نا ا

ِ
 ...  م

ِ
 الغَفلَة

ِ
نَة
ِ
 51.س

ز برمبارخدایا، به تو پناه مى  خواب غفلت. ا

 انگاری شده است: کسی که در تعظیم پروردگار و رعایت حرمت او کوتاهی کند، دچار سهل

َ  ــ للا اَ    هُما صَل  عَ
ِ
 وَ جَن بناَ ... الّ

ِ
ه
ِ
 وَ آل

ٍ
د كَ مَُُما

ِ
رُمَت

ِ
 53.غفالَ ل

ز د و خاندان او و ما را بارخدایا، درود بفرست بر محمّ توجهّى به حرمتت بىا

ز.دور    سا

ز غافلان هستند:اند، نمونهپروری روی آوردهکسانی که به تن  ای ا

  ...لَ مَن آسُ  یا مَولّیَ  لُکَ اَ ساَ فَ 
ِ
ه
ِ
 عُروق

ِ
سُکون

ِ
ل  ل
ِ
 51.بَدَنُهُ غاف

ز تو مى  جسمش به سبب که خواهم، همانند کسى اى مولاى من، ا

 .غافل استپروری تن

 غفلت نیز مانند گناهان دیگر قابل توبه و جبران است:

عُ  ُ الـمُنَج  مُ الـمُقَص 
ِ
عُ الآث طُ الـمُنَی  الُِ الـمُفَر  ب فَاَنَا الظا ن تُعَ  

ِ
ا

یَ.
ِ
ام ر فَاَنتَ اَرحَمُ الرا

ِ
ن تَغف

ِ
لُ حَظا نَفسی وَ ا

ِ
 59الـمُغف

ز حدّاگر مرا عذاب كنى من آنم كه بر خود ستم  مرز خود  و روا داشتم و ا

ز نصیب پاى بیرون نهادم و فرمانت را چنان كه باید مواظبت نكردم و ا

زیدم و چن ز جانب تو غفلت ور چه مرا مورد آمرزش قرار دهى پس ناخویش ا

 مهربانانى. نیترتو مهربان

ز ×امام زین العابدین یداری دانند. ایشان بمیغفلت به خدا پناه برده و آن را موجب نابودی بندگان  ا

ز خداوند مسألت کرده و اشاره می کنند که راه توبه برای برداشتن این مانع بزرگ نیز باز همه را ا

 است.

                                                                 
 .92ص، 1دعای، همان .51
 .851ص، 11دعای، همان .53
 .192ص، 91دعای، همان .51
 .193، صهمان .59
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 و فخرفروشی خودپسندی .7

جاهل در برابر رفاه دنیایی دیگران دو رویکرد دارد. اگر فردِ مقابل، دارا باشد، دچار حسادت  انسانِ

کفر،  51هلاکت، 52شود. عُجب، باعث گمراهی،گرفتار می «خودپسندی»گردد و اگر ندار باشد، به می

 ای را غلطهگردد. صحیفه سجاّدیه با اشاره به هر دو گروه، چنین روحیمی 51نفاق و گرفتاری در جهنّم
 شمرده است.

ـ اَ  َ  للا ن ی بمِا  ـهُما صَل  عَ
ِ
 وَ لّ تَفت

ِ
ه
ِ
 وَ آل

ٍ
د نهُماَ مَُُما

ِ
بمِا  عطَیتَهُم وَ لّ تَفت

 55.غمَطَ حُکمَکَ اَ وَ  حسُدَ خَلقَکَ اَ مَنَعتَنی فَ 

چه به آنان مرحمت د و آلش درود فرست و مرا به سبب آنبارالها بر محمّ 
زمایش مكن و ایشان را به آن ،فرمودى زداشتهآ ز من با تا  یزمانیااى چه ا

 مبادا به آنان حسد برم و حكم حضرتت را سبك شمارم.

ز ریشه ز فخرفروشی را ، در امان×بینی است. امام سجاّدهای فخرفروشی، خودبزرگیکی ا ماندن ا

ز خدا درخواست می  کند:ا

نَ الفَخِذرِ.
ِ
 811وَ اعصِمنی م

ز فخرفروشى   محافظتم كن.ا

ز حیث مادّی پایین تری داشتن کسانی که ثروت بیشتر هستند و در برابر، بزرگتحقیر کسانی که ا

ز این رفتار را مسألت میدر پیشگاه الهی بازداشته ×دارند، کاری ناپسند است که امام  کند:شدن ا

ن 
ِ
 ظُنا اَ و اَ ظُنا بِ ی عَدَمٍ خَسَاسَةً اَ ن اَ وَ اعصِمنی م

ٍ
بِ ثَروَة

ِ
بصِاح

 فَنلًا، فَ 
ِ
فتَ ا یفَ مَن شََا تهُ اَ وَ العَزیزَ مَن  هُ طاعَتُکَ نا الشرا عَزا

بادَتُکَ 
ِ
 818.ع

                                                                 
52.  ، ار الانو  .821، ص8جن. ک: بحار 
، صن. ک: تحف  .51 لعقول  .111ا
، ج51 لصّادقین ا  .311، ص81. ن. ک: آثار 
55.  ، لسّجّادیة ا لصّحیفة   .891ص، 39دعایا

 .51ص، 11دعای، همان .811
، دعای .818  .891ص، 39همان
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ز خوار نگریستن تهی كردن ثروتمند حفظ فرما، چه دست و برتر گمانو مرا ا
كسى است  ،كه شریف آن است كه طاعت تو او را شریف نموده و عزیزآن

 ت داده.عزّكه عبادت تو او را 

ز خودستایی ثروت ×سجاّدامام  دا توانان به خشمردن نیازمندان و بدرفتاری با کممندان و کوچکا

 برد:پناه می

ـ اَ   ـهُما للا
ِ
ن عوذُ بِکَ اَ ی نا ا

ِ
 ال ... م

ِ
 ـمُباهاة

ِ
رینَ وَ الّ

ِ
 مُکث

ِ
زراء

 الوِلّیَ ـباِل
ِ
یَ وَ سوء لا

ِ
 لمُق

ِ
 811.یدینااَ مَن تَُتَ ـِة

ز فخر و مباهات با ثروتمندان و تحقیر تهیبه تو پناه مىبارخدایا  ستان دآورم ا
 .زیردستان خود و كوتاهى در حقّ

مالی که سبب گمراهی و یا خودپسندی انسان شود، مایه بدبختی او بوده و چنین رفاهی شایسته 
 مؤمن نیست:

 
ِ
نَ المالِ ما یُ ا

ِ
یلَةً زوِ عَنای م ََ ُُ لی 

ِ
یً اَ و تَ اَ د  ا دا

ِ
بُ اَ و ما اَ  بَغیٍ  لى  ا  تَعَقا

نهُ طُغیانً 
ِ
 813ا.م

ز   ز مر ثروتى كه مرا به كبر و خودبینى آلوده كند، یا به ستم بكشاند، یا ا
ز من دور كن  .عبادت و ادب درگذراند ا

. در این حالت، شخص خود را در تقوا و مقام، بالاتر دیآیمگاهی خودپسندی در امور معنوی پدید 

ز چنین حالی به خدا پناه می ×نیالعابد بیند. امام زینمی  برد:ا

نااَ ن نُعجِبَ بِ اَ  ... وَ نَعوذُ بِکَ 
ِ
 811.عمال

 .مییبریم، در كردارمان خودپسندى نمابارخدایا، به تو پناه مى

                                                                 
811. ،  .92ص، 1دعای همان
813. ،  .831ص، 31دعای همان
811. ،  .92ص، 1دعای همان
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 کند:این خیال، عبادت انسان را باطل می

 وَ لّ تَبتَلیَ 
ِ
بادَتی باِلعُجبِ  بِّ وَ عَب دنی لَکَ نای باِلک

ِ
د ع

ِ
 819.وَ لّ تُفس

ز و بندگاگرفتار كبرم مفرما و بر بندگی را به آلودگى  امیت رامم سا
 خودپسندى تباه مكن.

ی و فخرفروشی بسیار ناپسند شمرده شده است؛ چه در امور مادّی و خودپسنددر صحیفه سجاّدیه 
 کشاند.باطل کرده و او را به طغیان می چه در امور معنوی. این دو روحیه نادرست، عبادت انسان را

 نفس ازپیروی  .3

ز موانع پیشرفت انسان در عرصه معنویت «نفسهوای »  است. هوای نفس منشأ ظلم و یکی دیگر ا

ز پیروی انسان ×است. امام سجاّد 811و باعث گمراهی 811مانع رشد و کمال 812عدالتی،بی ها را ا

ز آن به خدا پناه می 815هوای نفس بر حذر داشته  برد:و ا

ـ اَ    ـهُما للا
ِ
ن عوذُ بِکَ اَ ی نا ا

ِ
 الَوَى   ... م

ِ
 881.مُتابَعَة

ز پیروى هوا و هوسبارخدایا، به تو پناه مى  .برم ا

ز خدا می  خواهد تا بین او و هوای نفس، حائلی قرار دهد:ایشان ا

 888.هَوًى یوبِقُنی ...بَینی وَ بَیَ  وَ حُلا 

 حایل شو. دو بین من و هوسى كه نابودم كن 

                                                                 
819. ،  .51ص، 11دعای همان
812.  ، لنّساء ا  .839ن. ک: 
، ن. ک:  .811  .812الاعراف
 .12ن. ک: ص .811
، دعان. ک:  .815 لسّجّادیة ا لصّحیفة   .9یا
 .92ص، 1دعای، همان .881
888. ،  .112ص، 11دعای همان
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ز روی عناد، بلکه به خاطر امیال نفسانی، گناه می ز روی هوای گاهی انسان نه ا کند. چنین گناهی ا

ز پیشرفت بازمی جوکمالنفس است و انسان   دارد.را ا

ر وَ زَجَرتَهُ فَلَم یَ مَرتَهُ فَلَم یَ اَ ثُما 
ِ
 عصیَ نزَجِر وَ نَََیتَهُ عَن مَ أتََ

ِ
 کَ ت

  مرَکَ اَ فَخِذالَفَ 
ِ
  لى  ا

کبارً  ، لّ مُعانَدَةً لَکَ کَ نََیِ
ِ
 ، بَلا عَلَیکَ وَ لَّ است

 دَعاهُ هَواهُ 
ِ
 لتَهُ وَ ما زَیا  لى  ا

ِ
رتَهُ. لى  ا  881ما حَ ا

به او دستور دادى ولى اطاعت نكرد و نهى فرمودى اما  همه نیا و با
ز امر تو به ز نافرمانى خود برحذرش داشتى ولى پس ا زنایستاد و ا  سویبا

ز جهت گردن ز باب دشمنى با تو و نه ا  كشى در برابر تو،نهیت شتافت، نه ا
ز آن راندى و ترساندىوى را به آن ،بلكه هواى نفس  كشاند. ،چه تواش ا

ز مقام اولیای الهی، پیوند با  ×نیالعابد دیّس ز ضعف انسان به خدا شکایت کرده و بازماندن ا ا

ز نتایج ضعف نفس می  شمرد:دشمنان، غم و غصهّ و وسوسه را ا

 شکو اَ 
ِ
 یا  لَیکَ ا

ِ
 فیما وَعَدتَهُ ـهی ضَعفَ نَفسی عَنِ الــ لا

ِ
مُسارَعَة

رتَهُ ـوَ ال ولیاءَکَ اَ   عَماا حَ ا
ِ
 وَ کَ  عداءَکَ اَ مُجانَبَة

ِ
  ثرَة

ِ
 هَُومی وَ وَسوَسَة

 883نَفسی.

ز ضعف نفسم كه نمى  ، ا اى چه دوستانت را وعده دادهتوانم در آنخداوندا
ز آن ز اندوه چه دشمنانت را بر حذر داشتهپیشى گیرم و ا اى دورى كنم و ا

 ام.هاى نفس خود به حضرتت شكایت آوردهزیاد و وسوسه
ز گونه روی هوای نفس، افتادن به گرداب شهوت جنسی است. صحیفه سجاّدیه، دنبالههای یکی ا

ز مطلق شهوت منع نمی ز آن در راه حرام را ممنوع میبلکه بهره 881کند؛انسان را ا  شمرد:گیری ا

ـ اَ  َ  للا  شَهوَتی عَن کُ  ـهُما صَل  عَ
ِ
 وَ اکسِ

ِ
ه
ِ
 وَ آل

ٍ
د  889.ل  مَُرَمٍ مَُُما

ز هر حرامى در هم شكن د و بارالها بر محمّ  آلش درود فرست و شهوتم را ا
ز هر معصیتى بگردان.  و میل شدید مرا ا

                                                                 
881. ،  .111ص همان
883. ،  .191ص، 98دعای همان
، دعای881  .11ص، 2. ن. ک: همان
889. ،  .821ص، 35دعای همان
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ز رحمت الهی 882شهوت حرام موجب نابودی دین، ز  ×سجاّداست. امام  881و گمراهی 881دوری ا ا

 برد:روی در شهوت به خدا پناه میزیاده

ـ اَ   ـهُما للا
ِ
ن  عوذُ بِکَ اَ ی نا ا

ِ
  ...م

ِ
 ا

ِ
هوَة  885.لاحِ الشا

ز اصرار شهوت.بارخدایا، به تو پناه مى   برم ا

ز پیشرفت و سعادت محروم کند:رانی میشهوت  تواند انسان را ا

 811.وَ شَهَواتی حَرَمَتنی

 شهواتم مرا محروم نموده.و 

زهای صحیفه سجاّدیه شکوه ز هوای نفس به درگاه الهی وجود دارد. امام در برخی فرا هایی ا

ز هوای » ×سجاّد ز آن به خدا پناه برده «نفسپیروی ا اند. ایشان آثاری را موجب گناه دانسته و ا

ز علل ضعف نفس می ز مقام اولیای الهی، پیوند با دشمنان و غم و غصهّ را ا دانند. مانند بازماندن ا

ز هوای نفس است. امام شهوت شهوت حرام را مانع پیشرفت  ×سجاّدرانی مصداقی برای پیروی ا

 اند.انسان شمرده

 پدر و مادر آزار .21

ز پدر و « پدر و مادر»دعای بیست و چهارم صحیفه سجاّدیه به موضوع  اختصاص دارد. نافرمانی ا

ز مادّیات و عقوبت سریع در دنیا،گذارد. محروممادر اثرات نامطلوبی بر زندگی انسان می  818شدن ا

ز رحمت، زار پدر و مادر است.  811و جهنّم 813ذلّت 811محرومیت ا ز پیامدهای آ  بخشی ا

ز خدا می ×سجاّدامام   خواهد تا ایشان را جزو کسانی که به والدین خود ستم کردند، قرار ندهد:ا

                                                                 
882.  ، لحکم ا  .111صن. ک: غرر 
881.  ، لنّساء ا  .11تا  13ن. ک: 
،  ن. .881  .95ک: مریم
885.  ، لسّجّادیة ا لصّحیفة   .92ص، 1دعایا
811. ،  .192ص، 91دعای همان
818.  ، لی )شیخ مفید( الاما  .131ص، 8جن. ک: 
، ص .811  .852ن. ک: همان
، ص .813 لخصال ا  .859ن. ک: 
811.  ، لبیان ا  .115، ص9جن. ک: مجمع 
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 یَومَ 
ِ
هات  وَ الُّما

ِ
لآباء

ِ
سٍ کُلُّ نَف تَُزى   وَ لّ تََعَلنی فی اَهلِ العُقوقِ ل

 819.یُظلَمونَ وَ هُم لّ  بمِا کَسَبَت

شود و بر کس ستم و مرا در روزى که هر کس در برابر عملش جزا داده مى
 اند، قرار مده.نرود، در شمار آن گروه که پدر و مادر را نافرمانى کرده

شود که اگر کسی همه عمر خویش را به احسان و خدمت ایشان های بسیار پدر و مادر موجب میرنج
 را ادا کند:بگذراند، نتواند حقّشان 

بُ عَلَیا لََمُا وَ لّ 
هُما وَ لّ اُدرِکُ ما یَِ نای حَقا

ِ
 م
ِ
هَیهاتَ ما یَستَوفیان

هِما.
ِ
دمَت

ِ
 812اَنَا بِقاضٍ وَظیفَةَ خ

ز من دریافت دارند و من  بدون شك بعید است كه بتوانند حق خود را ا
دمت آنان ى خام دارند تدارك نمایم و وظیفهتوانم حقوقى را كه بر عهدهنمى

 .را به جاى آورم

ز خدا می ×م صحیفه سجاّدیه درباره فرزندان است. امام سجّآدپنج و ستیبنیایش   خواهد کها

 والدین کند: برفرزندان را فرمان

ئیَ 
ِ
فیَ وَ لّ خاط

ِ
ال َُ یَ وَ لّ   811.مُطیعیَ غَیَ عاصیَ وَ لّ عاقا

زندان )برداران فرمان برداران من فرمان (مناى خداوند، چنان كن كه فر
 گران و نه نافرمانان و نه مخالفان و نه خطاكاران.باشند نه عصیان

ز ستم به والدین و نافرمانی ایشان و ناخشنودیشان را مسألت  ×سجاّدامام  در پیشگاه الهی دوری ا

ز خدا می ×کند. سیدّ العابدینمی خواهد تا فرزندانشان را مطیع امر ایشان گرداند؛ گویا که ا

 کند.بندد و فرزند را متوقّف میناخشنودی پدر و مادر، راه رشد را می

                                                                 
819.  ، لسّجّادیة ا لصّحیفة   .881ص، 11دعایا
 همان. .812
811.  ،  .19دعاین. ک: همان
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 جهینت

ز دعاهای اهل بیتپیشرفت انسان نیازمند برنامه است که می  استخراج کرد. پیش ^توان آن را ا

ز برنامه ز این مبانی به شناخت موانع رشد اختصاص ریزی باید مبانی معرفتی آا ن روشن شود. بخشی ا

ز ×خواهد داشت. صحیفه سجاّدیه ده مانع پیشرفت معنوی انسان را بیان کرده و امام سجاّد  آن ا

ز خدا، مخالفت با فرستادگان الهی، استکبار، شیطان، بیزاری جسته اند. گناه، ترک توبه، ناامیدی ا

زار پدر و مادر، ده مانعی است که امام زین  ز هوای نفس و آ غفلت، خودپسندی و فخرفروشی، پیروی ا

 اند.معرفّی کرده ×العابدین

 پیشنهادهای پژوهشی

ز م .8  نظر صحیفه سجاّدیهموانع پیشرفت مادّی ا
ز منظر صحیفه سجاّدیه .1  عوامل پیشرفت مادّی و معنوی انسان ا

 نامهکتاب

 قرآن کریم. .8

 ش.8312، قم، نشر الهادی، ×الصّحیفة السّجاّدیة، امام سجاّد .1

 ش.8319صحیفه سجاّدیه، ترجمه آیتی، تهران، سروش،  .3

 ش.8312الاسلام، تهران، نشر فقیه،  ی فیضنقیعلصحیفه سجاّدیه، ترجمه  .1

زادی، صحیفه کامله سجاّدیه .9  ش.8315، ترجمه حسین انصاریان، تهران، پیام آ

 .ق8183مفید، قم، کنگره شیخ مفید،  ی، محمدّ بن محمدّمالالا .2

ز جمعه، بخشصادق احسانآثار الصاّدقین،  .1  ش.8311، رشت، ستاد برگزاری نما

زبیدی، بیروت، دار الفکر، تاج العروس من جواهر القاموس .1 ، محمدّ بن محمدّ مرتضی 

 ق.8181

انی، قم، جامعه مدرسّین،  .5  .ش8323تحف العقول عن آل الرسّول، حسن بن علی ابن شعبه حرّ

للّ .81  م.8511، دار العلم للملایین، بیروت، ابن درید د بن حسنمحمّ، غةجمهرة ا

 ش.8321، مدرسّین امعهقم، ج، صدوق بابویه ابن د بن علىمحمّالخصال،  .88



های
وزه 

م  و آ
ش ها

ن ا د
              

ث
ی و حد

آن  قر
                       

ل 
سا

ومّ
د

رۀ 
شما

 ،
تم

هف
 ،

ان
ست

زم
 

83
51

 

 

844 
 

 ق.8131سفینه البحار و مدینه الحکم و الآثار، شیخ عباّس قمی، قم، دار الاسوه،  .81

 .ق8312الصّحاح، اسماعیل بن حماّد جوهری، بیروت، دار العلم الملایین،  .83

غرر الحکم و درر الکلم، عبد الواحد بن محمدّ تمیمی آمدی، قم، دار الکتب الاسلامی،  .81

 .ق8181

للّالفروق فی  .89  ق.8111، فاق الجدیدةدار الآ، بیروت، عسکرى حسن بن عبدالله، غةا

 .ق8181ابن منظور، بیروت، دار صادر،  ، محمدّ بن مکرّملسان العرب .82

 ش.8319بن محمدّ طریحی، تهران، نشر مرتضوی،  نیالدّ فخرمجمع البحرین،  .81

، سروخ انتشارات ناصر ،تهران، فضل بن حسن طبرسى، فى تفسیر القرآن انیالب مجمع .81

 ش.8311

 .ش8351بیت،  ، قم، مجمع جهانی اهل×سجاّدی امام الملل نیبمجموعه مقالات همایش  .85

مقاله تأثیر شیطان بر انسان در بررسی تطبیقی صحیفه سجاّدیه با قرآن کریم، مجلّه حدیث  .11

زه،   .ش8353زمستان ، پاییز و 5شماره حو

ز منظر قرآن  .18 ، 89نژاد، مجلّه قرآن و علم، شماره کریم، مهدی رستممقاله عوامل پیشرفت ا

زمستان   .ش8353پاییز و 

ز د تیقغلبه بر موانع موفّمقاله  .11 زاده و اتیقرآن و روا دگاهیا وانایی، ت نیحس دمحمّ، الهه سلیم 

 .ش8353، تابستان 81مجلّه مطالعات قرآنی، شماره 

، نیلدّا علاء رضا دمحمّمقاله قرآن کریم و راه کارهای توسعه و پیشرفت تمدنّ اسلامی، سیدّ  .13

 .ش8358، پاییز 11شماره مجلّه کوثر، 

پور، مجلّه پژوهش دینی، ی رشد معنوی انسان در قرآن، محمدّ قاسمهاشاخصمقاله مبانی و  .11

 .ش8312، پاییز 89شماره 

ز منظر صحیفه سجاّدیه و تطبیق آن با آیات قرآن، علی نامه موانع پیشرفت انسان پایان .19 ا

زه علمیه  انجم شعاع، راهنمایی محمدّ علی مجد فقیهی، مشاوره شهاب الدیّن مشایخی، حو

 ش.8352قم، سطح سه، 


